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 گوئیم:ما می

البته طهارت مائیه، مطلوبیت استحبابی نفسی دارد ولی مراد امام مطلوبیت وجوبی نفسی است که در ارتکاا    .1

 متشرعه نیست.

 عبارت مرحوم همدانی چنین است: .2
ء من غاياتهاا الوابةاة مطلوبیّاة ءراء مطلوبیّ هاا مةدمّاة      أنّ للطهارة المائیّة من حیث هی لدى الإتیان بشی

ةات المشرءطة بالطهور من حیث كونها مشرءطة بالطهور، فاننّ مرارءه هاال المطلوبیّاة المةدمّیّاة      للواب

مطلق ما ي وقّف علیه ءبود تلك الوابةات من دءن فرق بین أسةاب الطهاور، ء كاون الطهاارة كاملاة أء     

ء ما ي رااّر للاك الشای   ء لا ية ضی من حیث المةدمّیّة إلّا إيجاب ناقصة، أصلیّة أء بدلیّة، فننّ إيجاب شی

عدال حینئاا مان هاال    بدءنه، ء المفرءه صحّة تلك الغايات مع ال یممّ لدى الرجز، فلا اق ضاء لمطلوبیةّ ما

الجهة، فوبب أن تكون للطهارة المائیّة مطلوبیّة أخرى غیر هال المطلوبیّة المخصوصة بحال الةادرة، ء های   

یّة مة ضیة لإيجاب اخ یارها مةدمّاة ماع الإمكاان، كماا لاو كاان       إمّا لمزيّة ء شرافة فی نفس الطهارة المائ

للرءاح إلى السوق المأمور به مثلا طريةان يش مل أحدهما على مزيّة مة ضیة ل ریّن اخ یارل مع الإمكان، أء 

كالصلاة  لمزيّة فی الغايات المأتیّ بها مع الطهارة المائیّة زائدة عمّا تة ضیه تلك الغايات فی تةوّم ماهیّاتها،

بماعة أء فی المسجد ء نحول لو فره كون الخصوصیةّ الموبةة لأفضلیةّ الفارد بالغاة حادّا ية ضای لازءم      

 مراعاتها مهما أمكن.

لكن يضرّف الاح مال الأخیر بل يدفره: بواز الإتیان بسائر الغايات مطلةا ح ىّ الصلوات الأدائیّة فای كثیار   

م ء بةاء أثرل، فیس كشف من للك أنّه لیس للغايات المأتیّ بها ماع  من الفرءه لا لضرءرة عند صحّة ال یمّ

الطهارة المائیّة مزيّة لازمة المراعاة لدى الشارع، فینحصر الوبه فی ال فصیّ عان الإشاكال باالأءّل، أعنای     

رءج كون الطهارة المائیّة فی حدّ لاتها مش ملة على مزيّة مة ضیة لوبوب رعاي ها مهما أمكن عند إرادة الخ

 *1«من عهدة الغايات المشرءطة بالطهور ء إن لم ي وقّف ءبودها علیها بالخصوص.

 نویسند:پردا ند و میسپس خود به رفع اشکال می حضرت امام

ء الاي يمكن أن يةال فی رفع الإشكال: إنّ الصلاة ماع المائیاة أكمال منهاا ماع ال رابیاّة بمةادار يجاب         »

م ةدمّة، ء مع الرجز ت حةّق مفسدة ءاقریّة مانرة عان عادم تجاويز الةادار ء     مراعاته، كما هو ظاهر الأدلّة ال

عدم تجويز سائر الغايات .. ء هكاا، فوبوب حفظ الماء لأبل ءبوب تحصیل المصلحة اللزءمیّة، ء برد فَةدْ 

مفسادة  الماء ء عرءه الرجز، تجويز الإتیان بسائر الغايات ء تجويز الةدار ء غیر للك؛ لأبل ال خلّص من 

 ءاقریة لازمة المراعاة.

                                                      
 .101، ص6، جمصباح الفقیه .1
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ء هاا الوبه ء إن كان صِرف اح مالٍ عةلیّ، لكن يكفی للك فی لزءم الأخا بالظواهر ء عدم بواز طرحها، 

 1 «كما لا يخفى.

 توضیح:

ای کمالش بیشتر است کاه ز م اسات   نما  با طهارت مائیه کاملتر است ا  نما  با طهارت ترابیه، و به اندا ه .1

 ل کرد.آن را تحصی

آیاد کاه   تواند طهارت مائیه را تحصیل کند، یک مفسده واقعی پدیاد مای  ولی اگر مکلف عاجز است و نمی .2

یعنی نما  با طهارت مائیه مصالحت واقعای دارد   ]گذارد شارع بدار و انجام سایر اعمال را تجویز نکند نمی

 [آید.ولی در صورت عجز، اگر شارع بدار را تجویز نکند، مفسده واقعی پدید می

 پس مکلف باید آب را حفظ کند تا بتواند طهارت مائیه را تحصیل کند. .3

 کند. اما بعد ا  اینکه عاجز شد، شارع باید برای جلوگیری آن مفسده واقعیه، بدار را تجویز .4

 این فرض اگرچه یک فرض عقلی است ولی جمع بین روایات است. .5

 نویسند:حل دیگر که ممکن است برای رفع اشکال مطرح شود اشاره کرده و میسپس به یک راه حضرت امام

ء أمّا الال زام بحصول بهة مة ضیة فی ظرف الفةدان توباب تساهیل الأمار علاى المكلّفاین، فغیار دافاع        »

الجهة المة ضیة إن كانت مصلحة بابرة، يجوز للمكلّف تحصیل الرجز، ء إلّا لا يرةال تفويات    للإشكال؛ لأنّ

 2«المصلحة بلا ءبه، تأمّل.

 توضیح:

 اگر بگویند وقتی آب موجود نیست، تسهیل امر باعث تشریع جوا  بدار و... شده است. .1

را جبران کند باید قائل شویم  تواند مصلحت ا  دست رفته وضودهیم این مصلحت تسهیل اگر میجواب می .2

 که تحصیل عجز هم جایز است.

 گوئیم:ما می

 ماحصل فرمایش امام تاکنون آن است که: .1

 ( ظاهر آیه و روایات آن است که وضو واجب مطلق است.الف

                                                      
 .20، ص2ج الحدیثة(، -کتاب الطهارة )للإمام الخمینی، ط  .1

 .20، ص2ج الحدیثة(، -کتاب الطهارة )للإمام الخمینی، ط  .2
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 تواند خود را تعجیز کند و فعلیت )یا تنجّز( تکلیف را عمداً ساقط کند. ( در واجب مطلق، مکلف نمیب

روی مبنای امام در خطابات قانونیه کامل است چراکاه واجاب مطلاق    « حرمت ترجیز»توجه شود که البته 

ای ترک کند ولی روی مبنای مشهور که قدرت را شرط است و عبد حق ندارد وجوب مطلق را به هیچ بهانه

لکن دانند، ممکن است کسی بگوید وجوب مشروط است و جلوگیری ا  تحقق شرط حرام نیست فعلیت می

توان گفت حتی اگر قدرت را شرط فعلیت تکلیف بدانیم ولی بعد ا  اینکه ایان شارط حاصال    همین جا می

شد و تکلیف بالفعل شد مکلف حق ندارد خود را ا  فعلیت بیاندا د و عاجز کند وازمر موکول الی محلّه فی 

 ازصول.

رداختند تا با اطلاق وجوب وضو در تنافی ( در مورد جوا  بدار و امثال آن به نوعی به توجیه این حکم پج

 نباشد. 

وجاوب وضاو   »ممکن است به راه دیگری قائل شده و بگاوئیم.   «بواز تیمّم در بدار ء...»در مورد توجیه  .2

جاایز  « بدار به تیمّم )با فره ابزاء( ء امثال للك»مطلق است و در چنین وجوبی اصل اولی آن است که 

عث شده است که شارع به این امور رضایت داده و آنها را تجویز کند، ولی باشد ولی مصلحت تسهیل بانمی

این تجویز تنها در صورتی است که عجز خود به خود و به صورت غیر عمدی واقع شده باشد. شاید وجاه  

 تأمل در فرمایش امام همین نکته باشد.

جااری اسات چراکاه حرمات تعجیاز      « تحصیل الرجز برد از فرلیت»آنچه تاکنون ا  امام خواندیم، تنها در  .3

 مربوط به جایی است که وجوب فعلیت یافته باشد.

 


